
ضحی و 7نسبت ضلالت به پیامبران الهی با محوریت آیه
شعراء20

فرزانه اکبرپناه بیلندي
 ره دوم متوسطه شهرستان ایرانشهرکارشناسی ارشد، دبیر دو

مرتضی حاتمی نسب
ره دوم متوسطه شهرستان ایرانشهرکارشناسی ارشد، دبیر دو

چکیده 

اي دارد چنان که متفکران مسلمان همواره و وقایع زندگی او نزد مسلمانان جایگاه ویژه(ص)پیامبر اکرم
(ص)اند و در باب جایگاه او در نظام آفرینش و سلسله پیامبراندرصدد تبیین شخصیت آن حضرت بوده

اي نیکو یاد نموده است که همگان به عنوان اسوه(ص)قرآن کریم از رسول گرامی اسلاماند. سخن گفته
نیز از (ع). حضرت موسی﴾لقَدَ کانَ لکَُم فی رسولِ اللَّه أسُوةٌ حسنَۀ﴿باید به آن حضرت تأسی نمایند؛ 

ی است که براي هدایت پیامبران اولوالعزم بوده و صاحب کتاب و شریعت است و از جمله پیامبران اله
ها تلاش نمود. با وجود جایگاه این پیامبران الهی در قرآن به آنان نسبت ضلالت داده اسرائیل سالبنی

شده است؛ این مقاله با هدف بررسی نسبت ضلالت به آنها نتیجه گرفته است که اگر چه ضلالت به 
کند و مراد الهی صدق نمی(ع)حضرت موسیو (ص)معنی گمراهی از راه حق است اما در مورد پیامبر اکرم

نسبت دادن گمراهی به آنان نبوده است.

سوره شعراء.20سوره ضحی، آیه 7ضلالت، اضلال، آیه کلیدي:واژگان

علمی علوم انسانی در جهان اسلاممطالعاتپژوهشی -همایش علمی
نهاد برگزار کننده همایش: موسسه قانون یار

آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان ارشادفرهنگیان، ((با همکاري و حمایت معنوي دانشگاه 
....))و )تهراناستان(جهاد دانشگاهیعلمیمرکز اطلاعات)کرمانشاهاستان(شهرداريسازمان،اسلامی

)بین المللیملی و پایگاه 8(نمایه مقالات در سردبیر علمی و مسئول برگزاري همایش: دکتر بهنام اسدي
20277/22برده بندي کنگره: 65079/28شماره مقاله: 1401اسفند 11تاریخ برگزاري همایش: 
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مقدمهاول: بخش 

قرآن کریم همواره یکی از منابع مهم دستیابی به حقایق است. مفسران و دانشمندان علوم اسلامی 
مقصود خداوند از بکار بردن واژه هاي مختلف در الهی سعی در کشفهمیشه با دقت و تدبر در آیات 

به این حقیقت دست (ع)قرآن داشته و با ایجاد ارتباط هر آیه با آیات دیگر و استفاده از روایات معصومین
اند. یافته

برخوردار از پیامبران بزرگ الهی هستند و نزد مسلمان از جایگاه والایی(ع)و حضرت موسی(ص)پیامبراکرم
هاي بارز پیامبران عصمت آنان است؛ چنان که آنان همواره در طول ها و ویژگیهستند. یکی از مشخصه

اند. باید توجه داشت که پیامبران حتی اي از راه خدا منحرف نشدهحیات خود پیرو راه حق بوده و لحظه
ند.اقبل از رسیدن به مقام نبوت معصوم بوده و هیچ خطایی مرتکب نشده

و (ص)با وجود تأکید قرآن و روایات بر عصمت انبیا، کلام نورانی وحی گویاي آن است که به پیامبر اکرم
نسبت ضلالت داده شده است. لذا رسالت پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که (ع)حضرت موسی

چرا به این دو پیامبر نسبت ضال داده شده و آیا این خلاف عصمت انبیا نیست؟ آیا منظور از ضلالت 
ي ضلالت و نسبت آن به انبیاي الهیگمراه شدن از راه حق است؟ لذا این پژوهش به بررسی معناي واژه

پردازد.می

ضلالت:دومبخش 

براى هر عدول و انحرافى از راه »ضلال«ضلال و ضلالت به معنى انحراف از راه مستقیم است واژه 
إنِِّی أرَاك ﴿)؛509ق، ص1412شود (راغب اصفهانی، مستقیم خواه عمدى یا سهوى و کم یا زیاد گفته مى

؛یعنى » بینمىمن تو را و قومت را در انحراف و گمراهى آشکار م«)؛ 74(انعام/﴾مبِینٍضَلالٍو قوَمک فی
، 11ق، ج1421؛ ازهري، 147، ص1م، ج1998درید، ضلالت متضاد هدایت است (ابنانحراف از راه حق.

) و معنی آن در مقابل 1748، ص5ق، ج1376؛ جوهري، 410، ص5ش، ج1375؛ طریحی، 319ص
﴾مبِینٍضَلالٍو منْ هو فیقُلْ ربی أَعلمَ منْ جاء باِلهْدى﴿شود؛ چنان که فرموده: میهدایت بهتر روشن

داند چه کسى (برنامه) هدایت آورده، و چه کسى در پروردگار من از همه بهتر مى«بگو: «)؛ 85(قصص/ 
».گمراهى آشکار است

اند، چرا که لازم معناى انحراف اند نى ضلال شمردهبعضى هلاکت، گم شدن، باطل و فضیحت را از معا
و قالوُا أَ إذِا ضلَلَنْا فی ﴿) و در قرآن مجید نیز به کار برده شده است: 192، ص4ش، ج1371(قرشی بنابی، 
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یددی خلَقٍْ جضِ أَ إِنَّا لَفیعنى زمانی که در زمین گم شدیم و پوسیدیم و خاك شدیم «)؛ 10(سجده/﴾الأَْر
هر گاه ضلال به معنی ترك نمودن طریق مستقیم عمداً یا سهواً کم ».آیا در خلقت جدیدى خواهیم بود

زند به کار رود از یا زیاد باشد در آن صورت صحیح است که لفظ (ضلال) از کسی که خطائى از او سر مى
؛ زبیدي، 510ق، ص1412این روى به پیامبران و به کفاّر نیز نسبت داده شده است (راغب اصفهانی، 

اولاد )؛7(ضحی/﴾ضاَلا فهَدىو وجدك﴿فرموده: (ص))؛ چنان که در مورد پیامبر420، ص15ق، ج1414
/ یوسف) و به ملک 95(﴾الْقَدیمِضلاَلکإِنَّک لفَی﴿به پدرشان نسبت ضلالت دادند: (ع)حضرت یعقوب

قالَ فعَلْتهُا إذِاً و أَناَ ﴿کند: از قول موسى نیز بیان می/ یوسف).8(﴾مبِینٍضَلالٍإنَِّ أبَانا لفَی﴿مصر گفتند: 
کند مانند: ضلالت مطلق گمراهی نیست بلکه گاهی بر معانی دیگر دلالت می).20(شعراء/﴾منَ الضَّالِّین

إِحداهما فَتذُکَِّرَ إِحداهما تَضلَترَضْوَنَ منَ الشُّهداء أَنْفَإنِْ لَم یکوُنا رجلَینِ فرََجلٌ و امرأََتانِ ممنْ ﴿
منظور، و آن انحراف در یاد آورى است (ابن» فَتُذَکِّرَ«) به معنى نسیان است به قرینه282(بقره/﴾الْأُخْرى
).193، ص4ش، ج1371؛ قرشی بنابی، 393، ص11ق، ج1414

ونه است:از وجهى دیگر سه گضلََال

ضلال یا بیراهه بودن در علوم نظرى مثل ضلالت در معرفت خداى و وحدانیت او و در شناخت -1
﴾ضَلالًا بعیداًو منْ یکفْرُْ باِللَّه و ملائکَته و کتُُبِه و رسله و الْیومِ الآْخرِ فقََد ضلََ﴿پیامبرى و... که در آیه: 

ن معنى اشاره شده است./ نساء) به آ136(

ضلالى که در علوم عملى است مثل معرفت احکام شرعى که همان عبادات است.-2

اى است به آنچه که کفر است مانند: ضلال بعید یا انحراف و گمراهى دور از صراط مستقیم و اشاره-3
﴿کفُْرْ باِللَّهنْ یم ؛ 136(﴾و(نساء /﴿ ینَ کفَرَُوا ویداًإِنَّ الَّذعضلَُّوا ضلاَلاً ب َقد بِیلِ اللَّهنْ سوا عدص﴾)167 /

ق، 1412/ سباء) (راغب اصفهانی، 8-الْبعیدنساء) ؛ (بلِ الَّذینَ لا یؤْمنُونَ بِالآْخرةَِ فی الْعذابِ و الضَّلالِ
).510ص

أَ لمَ یجعلْ کَیدهم ﴿مودن است؛ي ضلل و به معناي منحرف کردن، گمراه و ضایع نتضلیل هم از ریشه
) آیا حیله آنها، ایشان را در انحراف و تباهى قرار نداد؟ یعنى آنها تدبیر ویرانى مکّه را 2(فیل/ ﴾تضَْلیلٍفی

ضَلَّلَ«کرده بودند خداوند تدبیرشان را تباه ساخت. زمانی که حیله کسى را تباه و منحرف کنند گویند: 
هد193، ص4ش، ج1371(قرشی بنابی، » کَی.(
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توان گفت ضلالت مطلق گمراهی نیست بلکه در هر آیه قرآن و متناسب با آن، معانی در نهایت می
یابد.متعددي می

اضلال:سومخش ب

اضلال به معنی منحرف کردن و گمراه نمودن است و در قرآن به خدا و شیطان و دیگران نسبت داده 
فمَنْ یهدي منْ﴿)؛ 85(طه: ﴾السامريِو أضَلََّهم﴿)؛ 79(طه/ ﴾رْعونُ قَومه و ما هدىفو أضَلََ﴿شده است. 

).29(روم/﴾اللَّهأَضلََ

باید دانست اضلال خدا بر اساس چه شرایطى است و چگونه و براى چه افرادي است؟ اضلال عمومیت 
(بقره/ ﴾بِه إلَِّا الفْاسقینَو ما یضلُ﴿کند: ل خدا هستند بیان میندارد و قرآن خود کسانى را که مورد اضلا

﴾اللَّه منْ هو مسرِف مرتْابیضلُکذَلک﴿)؛ 27(ابراهیم/ ﴾اللَّه الظَّالمینَ و یفْعلُ اللَّه ما یشاءو یضلُ﴿)؛ 26
).74(غافر/» فرِینَاللَّه الکْایضلُکذَلک﴿)؛ 34(غافر/

کند بلکه مورد اضلال خداوند؛ فاسقان، کنند که خداوند هر کسى را اضلال نمیاین آیات روشن می
ها کند باید علت را در خود آن گروهاند. اما اینکه خدا چرا آنها را اضلال میظالمان، مسرفان و کافران

کنند خداوند نیز طریق ناحق را انتخاب میجستجو کرد چنان که این افراد با سوء اختیار خویش 
کند. پس علت اضلال در خود گمراهان است که عبارت است: از فسق، ظلم، اسراف و کفر. اضلالشان می

و لقََد جاءکُم یوسف منْ قَبلُ «عبارات نورانی: » کذَلک یضلُّ اللَّه منْ هو مسرِف مرتْاب«در صدر آیه
ْولًابِالبسر هدعنْ بم ثَ اللَّهعبلنَْ ی ُقُلتْم لَکتَّى إِذا هح ِبه کُما جاءمم ی شَکف ُفَما زِلْتم ناتی ککذَل «...

) ذکر شده و این بیانگر آن است که عدم تدبر در آیات بینات یوسف و پیوسته ماندن در شک و 34(غافر/ 
) 74(غافر/» اللَّه الکْافرِینَیضلُکذَلک«، سبب اضلال شده است ما بعد آیهمنقطع دانستن وحى خدا

) یعنى علت 75(غافر/» ذلکُم بمِا کنُْتمُ تَفرْحَونَ فی الْأرَضِ بِغَیرِ الْحقِّ و بِما کُنتُْم تمَرَحونَ«طور آمده: این
).197-198، صص 4ش، ج1371اضلال خود پسندى و شرك بوده است (قرشی بنابی، 

(ص)نسبت ضلالت به پیامبر اکرمم:چهاربخش 

پیروي کرده، فرامین او را به جاي آورند و (ص)خداوند مؤمنان را امر کرده است که از دستورات نبی اکرم
)7(حشر/﴾... انتَهواو ما آتاَکُم الرسَّولُ فخَذُُوه و ما نهَاکُم عنْه فَ﴿آنچه را از آن باز داشته است، رها سازند: 

)؛ لذا اطاعت از 132عمران/ (آل﴾و أطَیعواْ اللهّ و اَلرَّسولَ لعَلَّکمُ ترُحْمونَ﴿در آیه دیگري اشاره نموده است: 
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مورد تأکید قرار گرفته است اما در مقابل در قرآن به پیامبر نسبت ضالّ نیز داده شده است چنان (ص)پیامبر
».و تو را گمشده یافت و هدایت کرد«)؛ 7(ضحی/﴾و وجدك ضاَلا فهَدى﴿فرماید: که خداوند می

نسبت ضال داده شده است؟ مرحوم طبرسی در این باره چند نظر را (ص)اما باید دانست که چرا به پیامبر
بیان کرده که عبارتند از:

به پیامبر یعنی غافل بودن از نبوت و کنند که منظور از این نسبت حسن و ضحاك و جبائى نقل می-1
طور که در آیات دیگر شریعت و براي همین خداوند پیامبر را به سوي نبوت و شریعت هدایت نمود. همان

تو پیش از این «)؛ 52(شوري/﴾...ما کُنْت تَدرِي ما الکْتاب و لاَ الإِْیمانُ﴿نیز این مسئله نمایان است: 
نحَنُ نَقصُ علیَک أَحسنَ القَْصصِ بمِا أَوحینا إلِیَک هذاَ الْقرُآْنَ ﴿و آیه » ان چیستدانستى کتاب و ایمنمى

که به تو -ها را از طریق این قرآنما بهترین سرگذشت«)؛ 3(یوسف/﴾و إِنْ کُنْت منْ قَبله لمَنَ الغْافلینَ
».پیش از این، از آن خبر نداشتىکنیم؛ و مسلّماً بر تو بازگو مى-وحى کردیم

أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذکَِّرَ إِحداهما ﴿پس معنى ضلال و گمراهى فراموشی علم است مانند قول خدا 
».اگر یکى یادش رفت دیگرى تذکر دهد«)؛ 282(بقره/﴾الْأُخْرى

هاى زندگى را نمیشناختى ه راهکند: مقصود این است که تو را متحیر یافت چرا کمسلم نقل میابى-2
-پس تو را هدایت نمود؛ هرگاه که انسان به طریق کسب و معیشت هدایت نشود به او گمراه گفته می

شود. 

حق را نمیشناخت پس خدا ایشان را هدایت نمود.(ص)مقصود این است که پیامبر-3

-مکّه در کودکی گم شده بود، پس ابوهاى در دره(ص)کند: روایت شده که پیامبرابن عباس بیان می-4
جهل او را دید و به جدش عبد المطلّب برگرداند، پس خداوند سبحان به این دلیل به حضرت منتّ گذارد 

آن زمانی که او را به جدش به وسیله دشمنش برگردانید.

شیر داد و آن حضرت را مدتی » حلیمه دختر ابى ذویب«کند: روایت شده که کعب الاحبار نقل می-5
گوید: وارد مکه شدم و خواست او را به جدش برگرداند و در نزدیک مکه او را گم کرد. حلیمه می

پیرمردى را دیدم که مرا راهنمایی کرد و به بهبل بت بزرگ اشاره نمود که از او کمک میگیرم که تو را 
ند و صدایى شنید که هلاکت و ها فرو ریخترا جارى کرد بت(ص)راهنمایی کند. آن هنگام که نام محمد

نابودى ما به دست محمد خواهد بود. پس حلیمه به سوى عبدالمطلب رفته و او را خبر داد پس بیرون آمد 
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خبر داد، (ص)و خانه را طواف نمود و خداى سبحان را خواند، پس ندایى شنید که او را به جایگاه محمد
زیر درختى ایستاده (ص)و را در راه دید و با هم آمدند. پیامبربن نوفل اپس عبد المطلب به راه افتاد و ورقه

کرد، پس عبد المطلب او را به مکه برگردانید.هاى آن بازى میبا برگ

با عمویش ابوطالب در کاروان میسره غلام (ص)سعید بن مسیب گوید: روایت شده که آن حضرت-6
که او سوار بود شب تاریکى شیطان آمد و مهار حضرت خدیجه به سوى شام مسافرت نمود و در میان راه 

شتر را گرفت و از راه به در برد، پس جبرئیل آمد و به شیطان دمید و او را به حبشه پرت نمود و آن 
حضرت را به کاروان برگردانید، پس خداوند به این سبب بر او منّت گذارد.

میان قومش است، پس خدا او را به مردم در(ص)نام بودن پیامبراند که منظور بیبعضی نقل کرده-7
).766، ص10ش، ج1372را تعظیم کردند (طبرسی، (ص)معرفى کرد و پیامبر

آید این است که مفسران در مورد این آیه نظرات متعددي مطرح کرده اند ولی آنچه درست به نظر می
، 10ق، ج1420(ابوحیان، در این آیه گمراهى نیست چرا که انبیاء معصوم هستند » ضلال«مراد از 

، حال خود آن جناب (ص)) بلکه مراد عدم هدایت است، و منظور از هدایت نداشتن رسول خدا497ص
خواهد بفرماید اگر هدایت خدا نباشد تو و هیچ انسان دیگري از نظر از هدایت الهى مىصرفاست، و یا

نفس شریفش با قطع نظر از (ص)خداپیش خود هدایت ندارید مگر به وسیله خداى سبحان؛ پس رسول 
اى که خلق هدایت خدا ضاله و بى راه بود، هر چند که هیچ روزى از هدایت الهى جدا نبوده و از لحظه

ما ﴿فرماید: شده بود ملازم با آن بوده است، در نتیجه آیه شریفه در راستاي این کلام الهی است که مى
).310-311، صص20ق، ج1390(طباطبایی، )52(شوري/﴾إیِمانُ...کُنتْ تدَرِي ما الکْتاب و لاَ الْ

در اینجا نفى ایمان و توحید و پاکى و تقوى نیست، بلکه به قرینه آیاتى که » ضلالت«منظور از بنابراین
؛ 517، ص6م، ج2008در بالا به آن اشاره شد نفى آگاهى از اسرار نبوت و علم به شرایع (طبرانی، 

؛ 1211، ص2ق، ج141؛ واحدي، 226، ص10ق، ج1422؛ ثعلبی، 592، ص3ق، ج1416سمرقندي، 
)، و قوانین اسلام و عدم آشنایى با این حقایق بود، همانگونه که بسیارى از 268، ص5ق، ج1420بغوي، 

اند، ولى بعد از بعثت به کمک پروردگار بر همه این امور واقف شد و هدایت یافت (مکارم مفسران گفته
).103، ص 27ش، ج1371شیرازي، 

دانست و نسبت به آنها منحرف و ناآگاه بود، تا اینکه آن حضرت پیش از رسالت چیزى از نبوت خود نمی
ها از خدا با آن آیات هدایتش فرمود در نتیجه هرگز نباید نسبت گمراه به ایشان داد چرا که این نسبت

به دور است.(ص)وجود مبارك پیامبر
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(ع)حضرت موسینسبت ضلالت به : پنجمخش ب

در جواب اعتراض فرعون که (ع)تعبیر ضالّ به کار برده شده است و موسى(ع)در قرآن براي حضرت موسی
من آن کار را انجام دادم «)؛ 20(شعراء/ ﴾الضَّالِّینَفعَلْتهُا إِذاً و أنَاَ منَ﴿بود فرمود: یک نفر قبطى را کشته

».خبران بودمدر حالى که از بى

فَفرََرت منکْمُ لمَا خفْتُکمُ فوَهب لی ﴿فرماید: در ادامه جواب به فرعون می(ع)قرآن از زبان حضرت موسی
) که این جمله تتمه جواب از قتل است، تا حکم نبوت در مقابل ضلال قرار بگیرد 21(شعراء/﴾ربی حکمْاً

ضلال، جهل در مقابل حکم است، زیرا حکم به شود که مراد از و در این صورت به خوبى روشن مى
معناى اصابه نظر و درك حقیقت هر امرى و متقن بودن نظریه در تطبیق عمل با نظریه است. در نتیجه 
معناى حکم، قضاوت به حق در خوبى و یا بدى یک عمل، و تطبیق عمل با آن قضاوت است و این 

و ما ﴿د، هم چنان که قرآن کریم درباره آنان فرمود: شوقضاوت به حق همان است که به انبیاء داده مى
بإِِذْنِ اللَّه طاعیولٍ إلَِّا لسنْ رلْنا مسَ64(نساء/ .﴾أر(

این است که اگر آن روز آن عمل را انجام دادم، مصلحت کار را ندانسته و آگاه نبودم در (ع)مراد موسى
اسرائیل مرا به یارى خود دانستم، یک نفر از بنىا نمىاین عمل، حق چیست تا پیروى کنم؛ حکم خدا ر

دادم که این یارى ) و هرگز احتمال نمى262، ص15ق، ج1390خواند و من او را یارى کردم (طباطبایی، 
).292، ص7ش، ج1372انجامد (طبرسی، او به کشته شدن مرد قبطى مى

: مفسرین در این باره نظرات دیگري ارائه داده اند از جمله

(عاملی، » یعنى من نادان بودم«برند و مجاهد گفته است: را به جاى جهل به کار می» ضلال«عرب -1
اند که مراد از ضلالت، جهل است، البته جهل به این معنا که ) بعضی بیان کرده412، ص6ش، ج1360

). در این وجه 69، ص10آدمى بدون پروا اقدام به عملى کند و درباره عواقب آن نیندیشد (آلوسی، ج
اعتراف به جرم و نافرمانى خدا کرده و حال آن که آیات سوره قصص تصریح دارد بر اینکه (ع)موسى

خداى تعالى قبل از واقعه قتل مزبور به او حکم و علم داده بود و داشتن حکم و علم با ضلالت به این 
).263، ص15ق، ج1390سازد؛ پس این برداشت نادرست است (طباطبایی، معنا نمى

اند مراد از ضلالت، محبت است هم چنان که کلام فرزندان یعقوب که به پدرشان گفتند: اي گفتهعده-2
) به معناى محبت تفسیر شده، یعنى تو هم چنان بر محبت 95(یوسف/﴾تَاللَّه إِنَّک لفَی ضَلالک القْدَیمِ﴿

این است که آن روز که من آن قبطى را ع)(یوسف باقى هستى. در آیه مورد بحث معناى کلام موسى
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کشتم، از این جهت بود که من از دوستداران خدا بودم، و دوستى با خدا، اجازه نداد که در عاقبت عمل 
سازد ). این برداشت ناصوابی است چرا که علاوه بر اینکه با سیاق نمى69، ص10خود بیندیشم (آلوسی، ج

).263، ص15ق، ج1390دا را ضلالت بخواند (طباطبایی، از ادب قرآن به دور است که محبت خ

کنند که مراد از ضلالت، جهل به معناى عدم تعمد است و معنایش این است مفسرانی دیگر بیان می-3
). این برداشت صحیح نیست چرا که 292، ص7ش، ج1372که من این کار را عمداً نکردم (طبرسی، 

اً کرد چیزى که هست منظورش تأدیب او بود ولى به قتلش منجر این کار را عمد(ع)دانیم که موسىمى
).263، ص15ق، ج1390شد (طباطبایی، 

کند که گفتار مفسرانی که بیان کرده مراد از ضلالت، جهل به شرایع است، علامه طباطبایی تصریح می
، 7ش، ج1375یشی بنابی، ) به این معنا است (قر7(ضحی/﴾و وجدك ضاَلا فهَدى﴿همچنان که در آیه

أَنْ تضَلَّ ﴿)؛ و قول مفسران دیگري که گفتند مراد از ضلالت فراموشى است، همچنان که در آیه339ص
به این معنا است و مراد این است که: من هنگامى او را کشتم که ﴾إِحداهما فَتذَُکِّرَ إِحداهما الْأخُْرى

شود و یا فراموش کرده بودم که اینطور زدن منجر به قتل میکشى را فراموش کرده بودم حرمت آدم
مصلحت کار و حکم (ع))؛ همه این اقوال دلالت بر آن دارد که حضرت موسی407، ص6(کاشانی، بیتا، ج

).263، ص15ق، ج1390دانست (طباطبایی، خدا را در آن زمان نمی

به معنی قصد قتل نداشتن، فراموش را» ضالین«عبدالحسین طیب مفسر بزرگ قرآن نظرات کسانی که 
تفسیراتى شده بعضى گفتند قصد » من الضالین«فرماید: در کلمه کند و میکردن و... گرفته اند رد می

شود، بعضى گفتند فراموش کرده بودم، بعضى قتل نداشتم و تعمد نبوده و نمیدانسته که منجر به قتل می
ر رسالت بوده که رسول نبودم و مقام رسالت و نبوت به من گفتند قتل خطاء بوده، بعضى گفتند ضلالت د

ها باطل است زیرا ما در حق انبیاء و رسل و اوصیاء عصمت را شرط دیدگاهعنایت نشده بود. تمام این
دانیم از اول عمر تا زمان رحلت از معاصی، خطاء، سهو، نسیان، اشتباه و جهل به دور هستند؛ علاوه بر می

).14(قصص آیه ﴾آتیَناه حکمْاً و علمْاًو لمَا بلَغَ أشَُده و استَوى﴿فرماید: قبطى خدا میآن قبل از قتل

دانست که مقام می(ع)با این وصف نسبت جهل و نسیان و سهو و خطا دادن غلط است به علاوه موسى
﴾وجاعلوُه منَ المْرْسلینَ﴿کند به واسطه وحى که به مادرش شده بود که فرمود: رسالت پیدا می

رسد که کمک به آن فردي بود که قبطی قصد کشتن او )؛ پس مراد از ضالین پس به نظر می7(قصص/
را داشت چرا که آن فرد طلب نصرت کرده بود و دفع ظلم ظالم از مظلوم به حکم عقل لازم است (طیب، 

).16، ص10ش، ج1369



| 9

ن ه
جمی

پن
می

ش عل
مای

-
لام (

ن اس
جها

 در 
انی

 انس
لوم

ی ع
علم

ت 
طالعا

ی م
هش

پژو
140

1
 (

ون
ه قان

سس
مو

ر،یا
عات

طلا
کز ا

مر
می 

عل
هی

شگا
د دان

جها
-

.... 
ش و

رور
 و پ

زش
 آمو

ان،
نگی

فره
گاه 

دانش
..

ان)
نست

افغا
)

_
هی

شگا
د دان

جها
_

ال 
س

140
0

به قصد تأدیب به فرد قبطی مشت زد (مغنیه، (ع)شده این است که موسیبنابراین یکی از وجوه مطرح 
دانست ) و نمی496، ص24ق، ج1420؛ فخررازي، 239، ص 10م، ج1997؛ طنطاوي، 481ق، ص1425

(ع)با این ضربه وي کشته خواهد شد چرا که هدف خلاصی سبطی بود نه کشتن قبطی؛ همچنین موسی

هم چون فعل اهل ضلال و عمل سفهاء و جهال بود، اگرچه در واقع کند فعل من به زعم شما بیان می
).405، ص9ش، ج1363عبدالعظیمی، نسبت به آن صواب کار بودم (شاه

گیرينتیجه

7رود. در آیات واژه ضلََلَ و مشتقات آن به صورت عام در معناي انحراف از حق، گمراهی و... بکار می
در معانی متفاوتی استفاده شده که مفسران نظرهاي گوناگونی سوره شعرا این واژه 20سوره ضحی و

کنند. از آنجایی که نسبت مطرح می(ع)و حضرت موسی(ص)نسبت به استعمال آن در مورد پیامبراکرم
تواند به ضلالت به پیامبران الهی دور از شأن و جایگاه آنان و مغایر با عصمت آنان است لذا این واژه نمی

(ص)اشاره به عدم آگاهی و هدایت پیامبر(ص)ي ظلالت در مورد پیامبر اکرمشد. کاربرد واژهمعنی گمراهی با

نیز در معناي (ع)باشد. چنان که در مورد حضرت موسیهاي پیامبري و نبوت خود مینسبت به ویژگی
جهل و عدم اطلاع از مصلحت کار را علت (ع)گمراهی و انحراف از حق نیست، بلکه حضرت موسی

داند.اهی میگمر
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